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فرهنگ و هنــر- امیر کربلایی 
زاده ـ بازیگــر ـ درباره ی تجربه های 
بازیگری اش و دور بودن از نقش های 
جدی و اینکه آیا تصمیمی برای تجربه 
در فضاهای جدی و غیرکمدی ندارد؟ 
گفت: قطعا همه بازیگران مشــتاق اند 
که بازی در فضاهــای مختلف را در 
کارنامه کاری شــان، تجربه کنند؛ به 
شــرط اینکه به آن ها اعتماد شود. در 
این ســال ها بازیگــران کمدی ثابت 
کرده اند کــه در ژانر جدی هم خیلی 
موفق اند. مثل خانم سوســن پرور که 
برای فیلم »بوتاکس« جوایز متعددی 
دریافت کرد و بــازی خوبش در این 

فیلم بســیار دیده شــد و همچنین 

آقای نادر سلیمانی که امسال برای یک 
نقش جدی در جشنواره فجر، سیمرغ 
گرفت. این، یعنی کمدین ها توان بازی 
در ژانرهای دیگر را دارند به شرطی که 
به آن ها اعتماد شــود. من هم مطمئنم 
که اگر کارگردانــی به من اعتماد کند 
در ایفای نقش های جدی هم می توانم 

موفق باشم.
مــردم ارتبــاط خوبی با 

 نمایش خانگی برقرار کرده اند
این بازیگر که در سریال »جیران« 
به ایفای نقش پرداخته، درباره تجربه 
کار در شبکه نمایش خانگی اظهار کرد: 
نمایش خانگی توانسته تنوع بیشتری 
در محصولات نمایشــی ایجاد کند و 
ذائقه هنری مردم را تغییر بدهد و حتی 
مخاطبان را سخت پسندتر کند. مردم 
ارتباط خوبی بــا  نمایش خانگی 
برقرار کرده اند. بخصوص در 
زمان کرونا که پلتفرم ها نقش 
بسیار مهمی در سرگرم 
کردم مردم داشتند. همه 
این ها تاثیر مســتقیمی بر 
کار بازیگــران هــم دارد. 
این فضا، بازار کار بیشــتری 
را برای بازیگران ایجاد کرده 
اســت. تعــداد محصولات 
بیشــتر شــده و تولیــدات 
اختصاصــی پلتفرم هــا این 
اجازه را بــه مخاطب می دهد 
کــه انتخاب کند که چه چیزی را 
ببیند و بــه بازیگر فرصت می دهد 
که تصمیــم بگیرد که در چه کارهایی 

به ایفای نقش بپردازد.
بهتریــن بازیگــران ما از 
صحنه های تئاتر به ســینما و 

تلویزیون معرفی شدند
ایــن بازیگر درباره ی پروســه 
انتخابش در ســریال »جیــران« که به 
اجرایــش در نمایــش »گرگاس ها«  
برمی گردد، درباره اینکه آیا پروســه 
انتخاب دیگر بازیگران این ســریال 

نیز مثل او بوده؟ اظهار کرد: به نظر من 
بهترین بازیگران ما از صحنه های تئاتر 
به ســینما و تلویزیون معرفی شدند و 
اینکه کارگردانان سینما و تلویزیون به 
تماشای تئاتر بروند و از بین بازیگران 
خــوب تئاتر بازیگر فیلم هایشــان را 

انتخــاب کنند، اتفــاق خیلی خوبی 
است. ســال گذشــته من در نمایش 
»گرگاس ها« به کارگردانی حمیدرضا 
نعیمی بازی می کردم که یک شب آقای 
حســن فتحی به تماشای این نمایش 
آمدنــد و ایفای نقش من را دوســت 
داشــتند و بعدا پیشنهاد بازی در نقش 
»فرضــی فضول« را به من دادند. آقای 
فتحی با بازیگــران کار ارتباط خوبی 

برقــرار کردند و تــا جایی که می دانم 
کارهای قبلی حمیدرضا نعیمی را هم 
دیده بودند. به نوعی می شود گفت که 
همکاران من با بازی در این نمایش ها 
بیشتر به آقای فتحی معرفی شده بودند.

اوج کرونا و سختی کار

کربلایی زاده دربــاره ی تجربه 
کار با حســن فتحی نیــز اظهار کرد: 
»جیران« یک سریال بزرگ و اصطلاحا 
»بیگ پروداکشــن« است که بازیگران 
زیــادی هم دارد. از نظر من، بازیگران 
مســئولِ کار خودشــان هســتند، اما 
کارگردان مســئول کار همه عوامل و 
محصول نهایی است. کارگردان چنین 
پروژه های بزرگی، باید بسیار کارکُشته 

و کار بلــد باشــد تا بتوانــد یک تیم 
بــزرگ را مدیریت کند و به هدف مد 
نظرش برســاند. این سریال، پربازیگر 
و پرلوکیشــن بود و فیلمبرداری آن در 
دوران اوج کرونا ســختی کار زیادی 
بــرای گروه و خصوصــا آقای فتحی 

داشت اما ایشان با درایت کامل، کار را 
مدیریت کردند و به نظرم هیچ کس جز 
ایشان از پس این کار برنمی آمد. کار با 
آقای فتحی بسیار جذاب است و ایشان 
به بازیگری که خلاقیت دارد، بسیار بها 
می دهد. به طور کلی کار با حسن فتحی 
به بازیگر یک استرس شیرین می دهد 
که دوســت دارد کارش را به بهترین 
شکل انجام بدهد. برای من هم جذاب 

بود که با کارگردان خوبی مثل حســن 
فتحی کار کنم و ایشــان را راضی نگه 

دارم.
وی دربــاره ی کاراکتر خود در 
ســریال »جیران« نیز این چنین گفت: 
نقش »فرضی فضول« در فیلمنامه اولیه، 
نقشــی کوتاه بود، اما بعد از اینکه من 
کاراکتر را خلق کــردم و طراحی ها و 
پیشــنهادات مختلفی را درباره نحوه 
ساختن شــخصیت او با آقای فتحی 
مطرح کردم، مورد تایید کارگردان قرار 
گرفــت و حضور فرضی در داســتان 
اضافه شــد و رفته رفته به یک کاراکتر 

تاثیرگذار در قصه، تبدیل شد.
موافقــت و مخالفــت های 
حســن فتحــی بــرای خلق یک 

شخصیت
ایــن بازیگر در ادامــه درباره ی 
خلق این کاراکتر توضیــح داد: آقای 
فتحی تاکید داشــتند کــه آن حس و 
حال شادی اهالی روستا بخاطر ازدواج 
جیران با شاه باید به درستی منتقل شود 
و من در تمرینات سعی کردم یک مدل 
پایکوبــی را اجرا کنم که بیرون نزند و 
به سمت لودگی نرود و از طرفی دیگر، 
هیجان و شــادی اهالی روستا را نشان 
بدهد. من برای ایــن کاراکتر مدام در 
حال طراحی کــردن بیان و اکت بودم 
و برای بهتر رسیدن به نقش، با عوامل 
پشــت صحنه مثل گروه گریم و لباس 
و... بســیار صحبت می کردم. در یک 
دوره هــم اکثــر کاراکترهای فضول 
فیلم هــای ایرانــی و خارجی را دیدم 
و تلاش می کردم که فرضی شــبیه به 
هیچ کــدام از آن ها نباشــد. در بعضی 

از ســکانس ها پیشنهاداتی که به ذهنم 
می رسید را با کارگردان مطرح می کردم 
مثل پیشنهاد آلو خوردن فرضی فضول 
که نماد ضرب المثــل »آلو تو دهنش 
خیس نمیخوره« هســت. آقای فتحی 
همه پیشــنهادات من را می شنیدند. با 
برخی موافقــت می کردند و برخی را 

رد می کردند.
وی در عیــن حــال دربــاره ی 
خروجی این کاراکتــر گفت: جالب 
اســت بگویم با اینکه در دو قســمت 
قبلی ســریال، حضور فرضی فضول 
کم تر بود اما بسیاری از همکاران به من 
لطف داشتند و بعد از تماشای سریال 
به من تبریک گفتنــد و می گفتند این 

کاراکتر خیلی دیده می شود.
کربلایــی زاده در پایــان درباره 
ارتباطش با ســایر بازیگران در سریال 
»جیــران« نیز گفت: گــروه بازیگران 
در این ســریال، ارتباط بسیار خوبی با 
هم داشــتند. ما در لوکیشن های متعدد 
و ســختی مشغول به کار بودیم که این 
شرایط سخت، خود به خود در تزریق 
انرژی توســط بازیگران به همدیگر، 
موثر بــود. از طرفی هم اکثر بازیگران 
کار، قبلا با هم کار کرده بودند و ارتباط 
بسیار صمیمانه ای در راستای کمک به 

هم برای رسیدن به نقش ها داشتیم. 
البته باید اشاره کرد که همه این ها 
به نحوه کار و مدیریت حســن فتحی 
برمی گــردد. بــودن در کارهای آقای 
فتحی این انرژی و انگیزه را به بازیگران 
می دهد که بهترین خودشــان باشند و 
تعامل خوبی با بازیگران و عوامل دیگر 

داشته باشند.

فرهنــگ و هنــر - »شــرکت 
دارایی هــای تالکیــن« مجموعه ای از 
نقاشــی ها، عکس هــا و ویدئوهای 
دیده نشــده  خالق »ارباب حلقه ها« را 

برای نخستین بار منتشر کرد.
عکس ها و نقاشی های دیده نشده 
»جی آرآر تالکین«، نویسنده مجموعه  
کتاب هــای تخیلی »اربــاب حلقه ها« 
برای نخســتین بار به همراه تعدادی از 
دست نوشته ها و نامه های این نویسنده 
توسط »شــرکت دارایی های تالکین« 

منتشر شدند.
وب سایت این شرکت مجموعه 

جدیــدی از آثار »تالکیــن« از جمله 
خوشنویسی های او را به نمایش گذاشته 
است. فایل های صوتی و ویدئوهایی از 
»تالکین« که در سال ۱۹۷۳ درگذشت 
و پسرش »کریستوفر« که در سال ۲۰۲۰ 
درگذشت از جمله مواردی هستند که 

به تازگی منتشر شده اند.
این فایل ها در ۲۶ فوریه منتشــر 
شــدند. این تاریخ با ۲۶ فوریه ۳۰۱۹، 
یعنی تاریخی که در »عصر سوم«، »یاران 
حلقه« از یکدیگر جدا شدند و »فرودو« 
و »سم« به تنهایی راهی سفر دهشناک به 
سوی »موردور« شدند، مصادف است.

»جــان رونالد روئــل تالکین« 
اســتاد دانشــگاه آکســفورد بود و در 
اوقات فراغت داستان نویسی و نقاشی 
می کرد و شــعر می گفت و حتی الفبا 
و زبان های جدیــدی اختراع می کرد.

داستان های »هابیت« و »ارباب حلقه ها« 
که از مشهورترین آثار این نویسنده به 
شــمار می روند در سرزمین خیالی به 
نام سرزمین میانه به وقوع می پیوندند. 
»ارباب حلقه ها« یکی از پرفروش ترین 
کتاب های تاریخ به شــمار می رود که 
تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون نسخه از آن 
به فروش رسیده و به ده ها زبان ترجمه 

شــده اســت.با اقتبــاس از این کتاب 
سه گانه مشــهوری به کارگردانی »پیتر 

جکسون« ساخته شده است.
البته مجموعه جدیدی از »ارباب 

حلقه ها« توســط »آمــازون« با هزینه 
حدودی بیــش از یک میلیــارد دلار 
ســاخته شده اســت که از ماه سپتامبر 

پخش خواهد شد.

در نقش های جدی هم می توانم موفق باشم؛

امیر کربلایی زاده: سعی 
کردم متفاوت باشم

امیر کربلایی زاده که اغلب در آثار طنز دیده شده است، درباره تجربه بازی در ژانرهای مختلف معتقد است: 
همه بازیگران مشتاق اند که بازی در فضاهای مختلف را در کارنامه کاری شان، تجربه کنند من هم مطمئنم که اگر 

کارگرادنی به من اعتماد کند در ایفای نقش های جدی هم می توانم موفق باشم.

فرهنگ و هنر- سریال تلویزیونی »داستان یک شهر« با بیان معضلات و مشکلات شهر تهران، خواسته های مردم از 
مسئولان را پیگیری می کند.

عزت الله رمضانی فر بازیگر پیشکسوت گفت: این روزها مشغول بازی در سریال »داستان یک شهر« به کارگردانی 
محمدرضا آهنج هستم. فصل اول این سریال در ۲۶ قسمت ساخته می شود و ساخت فصل دوم هم تایید شده است.پخش 
سریال »داستان یک شهر« برای اردیبهشت سال آینده از شبکه پنج در نظر گرفته شده است.به گفته رمضانی فر، قصه »داستان 
یک شهر« مربوط به مسائل شهری است و اتفاقاتی که در شهر تهران از آتش سوزی تا سرقت هایی که در سطح شهر اتفاق 
می افتد را یک گروه خبرنگار به صورت تصویر می کشند.این سریال اپیزودیک است و بیش از ۷۰ بازیگر دارد. چند بازیگر 
آن ثابت هستند و یکی از آنها رمضانی فر است. » داستان یک شهر« که از سریال های موفق تلویزیون درسال ۱۳۸۰ بود و 
مخاطبان زیادی داشت، بعد از ۲۰ سال به قلم پیمان عباسی، کارگردانی محمدرضا آهنج و تهیه کنندگی فرشیدمحمودی 
روایت تازه ای از تلاش ۲۶ ساله تیم برنامه سازی در شهر شبکه ۵ سیما به تصویر می کشد.ماجرای این است که، تیم جوان 
و جسور برنامه ساز در شهر که برای خود اسم و رسمی دارد، با تماس مردمی برای تهیه گزارشی از تخریب یک ساختمان 
بر اثر گودبرداری غیراصولی راهی می شــود و این شــروع قصه ای ۲۶ قسمتی از تلاش بخش کوچکی از رسانه ملی در 

رساندن مسائل و مشکلات مردم به گوش مسئولان است.

روایت »داستان یک شهر« در یک سریال تلویزیونی

نقــش »فرضــی فضول« در فیلمنامه اولیه، نقشــی کوتاه بود، اما بعــد از اینکه من کاراکتر 
را خلــق کــردم و طراحی ها و پیشــنهادات مختلفی را درباره نحوه ســاختن شــخصیت 
او بــا آقــای فتحی مطــرح کردم، مــورد تاییــد کارگردان قــرار گرفت و حضــور فرضی 
در داســتان اضافــه شــد و رفته رفتــه به یــک کاراکتر تاثیرگــذار در قصه، تبدیل شــد.

انتشار آثار دیده نشده خالق »ارباب حلقه ها«

فرهنگ و هنر- فیلم »بندربند«  
مخاطبان را در رویای خود شــریک 
می کنــد؛ رویایی که ما را ســرپا نگه 
می دارد. برای همین است که موضوع 
فیلم امید اســت، امید به فردایی بهتر 
در پرتو تــلاش و انگیزه و پیدا کردن 
راه حل های متفــاوت و خلاقانه برای 

حل مشکلات.
اعظم راودراد؛ اســتاد ارتباطات 
دانشگاه تهران گفت: یک سیل واقعی 
در زمان واقعی، ســه بازیگر جوان زن 
و مرد، یک مینی بــوس و جاده ای که 
به زیر ســیلاب فرورفته، فضایی را به 
وجود می آورند که فیلم بندربند در آن 
اتفــاق می افتد. این فیلم به کارگردانی 
خانم منیژه حکمت، داستان یک گروه 
موسیقی خوزستانی است که متشکل 
از یک زن و شوهر و دوست جوانشان 
اســت. درست در زمانی که این گروه 
برای شرکت در یک مسابقه خوانندگی 
زنان می خواهند به تهران بروند، سیل 
بزرگی در خوزستان اتفاق می افتد که 
جــاده را به زیر آب می برد. بقیه ماجرا 
چگونگی تلاش گروه موسیقی بندر 
برای سفر در چنین وضعیتی و رسیدن 
به مســابقه در تهران اســت که یک 
فیلم جاده ای متفاوت را می ســازد. در 
ابتدای فیلم می بینیم که این ســه نفر با 
یک قایق تا خیابــان می آیند و بعد در 
آنجا به مینی بوسی سوار می شوند که 
تنها خودشــان سه نفر در آن هستند و 

یکــی از آنها رانندگی در این جاده زیر 
آب را به عهده گرفته اســت. دو نکته 
در مورد این فیلم شــایان توجه است؛ 
نکته اول شــرایط ســاخته شدن فیلم 
و نکته دوم معنای اجتماعی مســتتر 
در آن. هــر دو نکته هم بــه نوعی به 
شرایط اجتماعی امروز جامعه ارتباط 
پیدا می کند. شرایط ساخته شدن فیلم 
به گفته کارگردان، وضعیت دشواری 
است که برای فعالیت سینمای مستقل 
در ایران به وجود آمده است. با روابط 
بسته شبکه ای از فیلم سازان و مدیران 
ســینمایی و نهادهای دولتی که حوزه 
تولیــد ســینما را در انحصــار خود 
گرفته اند، ســرمایه ها و پول های کلان 
در میان صاحبان قدرت تصمیم گیری 
در سینما جابه جا می شود.به این ترتیب 
امکان و شانس تولید فیلم تنها برای عده 
معدودی فراهم است که در این شبکه 
روابط جای خود را تثبیت کرده باشند. 
در چنین موقعیتی سینمای مستقل که 
می خواهد به بودجه های دولتی وابسته 
نباشد و بدون رانت و سرمایه زیاد فیلم 
بسازد، روز به روز بیشتر زیر فشارهای 
مختلف اقتصــادی و ممیــزی قرار 
خواهد داشــت. به همین دلیل برخی 
از سینماگران باسابقه با جوانان هنرمند 
همراه شده و با به عهده گرفتن پروژه ای 
برای ســاخت فیلم های کم هزینه و از 
بعد اقتصادی کوچــک، اهدافی را در 
جهت توسعه سینمای مستقل و ارزان 

پی گرفتند. در این پروژه ســه فیلم کم 
هزینــه در نظر گرفته شــده که فیلم 

بندربند اولین این سه گانه است.
در اکــران خصوصی فیلم که در 
ســینما فرهنگ برگزار شد، کارگردان 
هدف خود را از به عهده گرفتن این سه 
پروژه که یکی از آنها به ثمر رسیده و در 
حال اکران بود، امیدوار کردن جوانان 
فیلم ســاز به امکان فعالیت شــان بود 
بدون اینکه در غار تنهایی خود بخزند 
یا هوای مهاجرت به سرشــان بزند و 
به دلیل شــرایطی که فکر می کنند در 
آن بدون حفظ اســتقلال فکری خود، 
قادر به فیلم سازی نیستند، عطای این 
کار را به لقای آن ببخشند. این نکته ای 
است که در درجه اول، فیلم بندربند را 
یک فیلم هدفمند، شریف و نمونه در 
جهت تقویت سینمای مستقل در ایران 

می سازد و این بسیار ارزشمند است. 
فیلم، یک نمونه از امکان ساخت 
فیلــم ارزان و در عین حال ســینمای 
کامل با جلوه های دیدنی ویژه ای است 
که به صورت طبیعی حاصل شــده و 
فیلم ساز فقط به موقع و در هنگام وقوع 
حادثه از آن استفاده کرده است. به این 
ترتیب به محض اینکه سیل خوزستان 
اتفاق افتاد، گروه فیلم سازی به منطقه 
مراجعه کردند و در شــرایطی که بقیه 

به دنبال راه فرار و رســیدن به شرایط 
باثبات تــر و امن تر بودند، این گروه در 
لوکیشــن واقعی مناطق زیر آب فرو 
رفته، شــروع به فیلم بــرداری کردند.
صحنه های حرکــت مینی بوس روی 
جاده ای که زیر ســیلاب پنهان شــده 
اســت، فضای وسیع چشم اندازهایی 
که پوشــیده از آب است چنان واقعی 
است که مخاطب ناخودآگاه خود را در 
میانه سیلاب احساس می کند و حتی از 
تماشای آبی که در زیر پایش در جریان 
است دچار سرگیجه می شود. در حالی 
که در فیلم های پرهزینه و باشکوه، مبالغ 
هنگفتی صرف ایجاد جلوه های ویژه 
واقعی و کامپیوتــری برای به تصویر 
کشیدن چنین ســیلی خواهد شد، در 
فیلم کم هزینه مورد نظــر این پروژه، 

تصاویر مشابه بدون هزینه های هنگفت 
قابل تولید اســت. این یک فیلم نمونه 
اســت که می تواند جوانان فیلم ساز را 
امیــدوار و علاقه مند به ادامه کار کند و 
از این نظر ارزش اجتماعی و فرهنگی 
بالایی دارد، جریان ساز است و می تواند 
تحولات مثبتی را در سینمای ایران به 
وجود آورد. نکته دوم معنای اجتماعی 
مســتتر در فیلم است. سه جوان عضو 
گروه موســیقی بندر نماینده جوانان 
پرشــور ایرانی هســتند که با مسائل 
و مشــکلات بزرگی برای پیشــبرد 
اهدافشــان در جامعه دست به گریبان 
هســتند. فیلم، گویی که این جوانان را 
تشــویق می کند تا به تلاش خود برای 
ساختن آینده بهتر ادامه دهند و هنگامی 
که در برابر مشــکلات قرار می گیرند، 

امید خود را از دست نداده و به رویا پناه 
برند. رویا، آرزویی است پرورانده شده 
در ســر که این آمادگی را برای انسان 
ایجاد می کند تا از موقعیت های ریز و 
درشــت زندگی به آسانی نگذرد و از 
آنها بــرای موفقیت و تحقق اهدافش 
بهره برداری کنــد. جوانان گروه بندر 
هم دقیقــا در همین وضعیت نمایش 
داده می شــوند. آنها بــا وجود از بین 
رفتــن جاده ای کــه می تواند به لحاظ 
نشانه شــناختی به معنای از بین رفتن 
امکان پیشرفت باشد، تمام تلاششان را 
می کنند تا به مسابقه در تهران برسند؛ 
هرگاه به مانعــی گذرناپذیر برخورد 
می کننــد راه خــود را کج کــرده و به 
تــلاش خود ادامــه می دهند. در تمام 
مســیر هم روحیه و شــوق و انگیزه 
خود را حفظ کرده، حتی با هم شوخی 
می کنند، تمرین می کنند، برای خودشان 
می خوانند و به بروز خوشــحالی های 
کوچک میدان می دهند. ســرانجام در 
انتهای فیلم وقتی که تکلیف سفر آنها 
نهایی می شــود، ما را در رویای خود 
شــریک می کنند؛ رویایی که آنها و ما 
را ســرپا نگه مــی دارد. آنها و ما ناامید 
نمی شــویم و به تلاش برای عبور از 
موانع ادامه می دهیم. برای همین است 
که معتقدم موضوع فیلم امید اســت، 

امید به فردایــی بهتر در پرتو تلاش و 
انگیزه و پیدا کردن راه حل های متفاوت 
و خلاقانه برای حل مشکلات. این امید 
ســه وجه مختلف دارد که سه دسته از 
افرادی که آشکار و پنهان در مینی بوس 
حضور دارند، آن را نمایندگی می کنند. 
در مینی بوسی که بخش اعظم تصاویر 
فیلــم را به خــود اختصــاص داده، 
ظاهرا فقط ســه جــوان عضو گروه 
موسیقی بندر نشسته اند و ما به عنوان 
مخاطب شــاهد تلاش و تکاپوی آنها 
برای رســیدن به مقصد هستیم. اما در 
حقیقــت دو گروه دیگر هــم در این 
مینی بوس حضور دارنــد. گروه اول 
تیم عوامل سازنده فیلم است که آنها را 
نمی بینیم ولی بدون خطرپذیری آنها و 
حضورشان در کوران سیل خوزستان و 
انجام فیلم برداری و کارگردانی و همه 
امور فنی دیگر در آن شــرایط بحرانی، 
فیلمی ســاخته نمی شــد. آنها هم در 
این مینی بوس حضور داشــتند ولی با 
قدرت هنر-رسانه سینما موفق شدند 
که از آن جاده زیر آب عبور کنند و خود 
را به سلامت به مقصد برسانند.مقصد 
این گروه دوم، پرده های ســالن های 
ســینما بود که فیلم در آنها اکران شد. 
با اکران فیلم، دســته ســومی نیز وارد 
آن مینی بوس شــدند؛ مخاطبان. ما به 
عنوان مخاطبان فیلم با این ســه جوان 
در ســفر جاده ای شان همراه شدیم، به 
همراه آنها عظمت سیل و ترس از قرار 

گرفتن در میانه آن را تجربه کردیم، به 
همراه آنها شــاهد خرابی ها و تلاش 
مــردم برای بیرون آمــدن از وضعیت 
بحرانی و رســیدن به ثبــات بودیم، با 
آنها بــه گروه های امداد و نجات و نیز 
کمک رســانی های مردمــی برخورد 
کردیــم که به کمک آمده بودند و برای 
هم وطنان سیل زده خود آذوقه و مواد 
اولیه زندگی ارسال کرده بودند، با آنها از 
باقی مانده وسایل شناور عزیزانمان بر 
روی آب، عمق فاجعه را درک کردیم 
و ســرانجام به همراه آنها و علی رغم 
بزرگــی فاجعه، هیج لحظه ای را برای 
شــاد بودن و دوام آوردن در شــرایط 

سخت از دست ندادیم. 
زیــن پس هم با هــر بار اکران یا 
تجربه شدن این فیلم، مخاطبان دیگری 
به حاضران پنهــان در این مینی بوس 
اضافه شــده، با قهرمانــان فیلم همراه 
و با رویاهای آنها شــریک می شوند و 
شاید هم در زندگی واقعی خود سهمی 
بــرای تلاش جهت تحقق این رویاها 
قائل شــده و آن را به عهده بگیرند. به 
این دلایل اســت که می گویم فیلم در 
باره امید اســت اگرچه شاید در نگاه 
اول اینگونه به نظــر نیاید. بندربند به 
کارگردانی منیژه حکمت که این روزها 
در سینماهای هنرو تجربه روی پرده به 
صورت همزمان در پلتفرم های نماوا 
و فیلیمو اکران آنلاین شــده، پرداخته 

است.
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فرهنگ و هنر- منوچهر هادی 
بــرای نهمین فیلم ســینمایی خود 

مجوز ساخت گرفت.
منوچهر هادی ســه ســال قبل 
آخرین فیلم ســینمایی خــود را با 
نام »رحمان ۱۴۰۰« ســاخت که کم 
حاشــیه نداشــت. او در این مدت 

مشغول کار در شبکه نمایش خانگی 
و ساخت سریال های »دل«، »گیسو« 
و »نیســان آبی« بود که دو مجموعه 
اول به لحاظ کیفیت بازخوردهای و 
انتقادهای منفی زیادی داشــتند و در 
این بین »نیســان آبی« وضع متفاوت 

تری دارد.

هادی تاکنــون فیلم های »آینه 
بغل«، »کارگر ساده نیازمندیم«، »من 
ســالوادور نیســتم«، »زندگی جای 
دیگری اســت«، »دنیــای پرامید«، 
»یکــی میخواد باهــات حرف بزنه« 
و »قرنطینــه« را کارگردانی کرده که 
بیشتر آن ها در زمره فیلم های گیشه ای 
قرار می گیرند، اما برخی آثارش مثل 
»زندگی جای دیگری است« و »یکی 
میخــواد باهات حــرف بزنه« کاملا 
متفاوت بوده و  حتی برای بازیگرش 
)یکتا ناصــر در یکی میخواد باهات 
حرف بزنه( سیمرغ بلورین جشنواره 

فجر را نیز به همراه داشت.
 این کارگــردان پس از دورانی 
کــه به خاطر کرونا بســیاری از فیلم 
سازان ســینما وارد شــبکه نمایش 
خانگی شــدند، قصــد دارد دوباره 
فیلم جدیدی را در سینما کلید بزند. 

این فیلم که به تازگی پروانه ساخت 
گرفته »حدود ســاعت ۸ صبح« نام 
دارد که پیش تر اعلام شده بود یکی از 
سرمایه گذارانی که در سال های اخیر 
در تولید فیلم های زیادی مشــارکت 
داشته قرار است تهیه کننده باشد ولی 
فعلًا نام خود منوچهر هادی به عنوان 

تهیه کننده ثبت شده است.
نویســنده فیلمنامــه »حــدود 
ســاعت ۸ صبــح« منوچهر هادی و 
ســعید دولتخانی هســتند که اعتبار 
پروانه ساخت آن ها تا ابتدای خرداد 

سال آینده است.
علاوه بر ایــن، فیلم نامه »آقای 
گل« بــه تهیه کنندگی مهدی احمدی 
و کارگردانــی و نویســندگی بیژن 
شیرمرز  هم موافقت شورای ساخت 
 ســازمان ســینمایی را اخــذ کرده 

است.

فرهنگ و هنر- دومین ســاخته 
ابراهیم ایرج زاد درباره مردی است که 
باورهــای دینی ســطحی دارد و برای 
پاک سازی زمین دست به کشتار می زند. 
نکته مهم فیلم، رفتار، کردار و گفتار مادر 
عقده ای و با انجماد فکری است که بچه 
و نوه پسری اش را طوری تربیت می کند 
که انگاری یگانه منجی عالم بشریت را 
یدک می کشــد. نیش و کنایه پیرزن که 
نماد گذشــته گان، باورهای سخیف و 
خاله زنکی وار اســت، منجر به کشتن 
انســان هایی می شود که معلول جامعه 
هستند، نه علت اصلی بدبختی جامعه 
غرق در فساد و بدرفتاری ها، ظلم و جور 
و بی کفایتی ها می باشــند.علم گمشده 
تربیــت فرزند در این چندین دهه، نیاز 
اساســی دارد و بنیان تربیتی غلط و کم 
کاربرد را بازنگری کرد. قوانین جاری 
را یکدســت کرده و هر کَسی با سواد 

اندک ش به خود اجازه ندهد یک تنه به 
جنگ با فساد برخیزد. فسادی که ریشه 
در فقر مالی و فرهنگی شدید در جامعه 
دارد. فیلم در پرداخت و روند داستان، 
با توجه به هیجان پنهان، به کندی پیش 
می رود.موســیقی هم گاه به گاه، ریتم 
پلان های ساده را سرعت می بخشد اما 
با نگاه مستندوار باعث می شود هیجان 
فیلم برای مخاطب کاســته شود. این 
کاســتی در عوض به مخاطب فرصت 
می دهــد کمی تعمق در پیرامون حادثه 
داشته باشد.نمادهایی همچون باران، ماهِ 
پشت ابر و نور آینه شکسته در تلطیف 
فضای تلخ و دردناک موثر اســت. اما 
جای تأسف فراوان دارد، فیلم های دچار 
کج فهمی و برداشت های ناصواب این 
چنینی در محاق می مانند. فیلم سینمایی 
فیلم عنکبوت کــه این روزها در حال 
نمایش اســت در آن هنرمندانی چون 

محســن تنابنده، ســاره بیات، شیرین 
یزدان بخش، فرید سجادی حسینیف 
ماهور الوند، علــی باقری، حمیدرضا 
هدایتی، گلنوش قهرمانی، آتیه جاوید، 
مهدخت مولایی، نیوشا علیپور، یوسف 
خسروی و افسانه تهرانچی ایفای نقثش 

کرده اند.

عنکبــوت روایت زندگی مردی 
است که قصد دارد ریشه فساد را خشک 
کند و در حقیقت آسیب  شناسی و نقد 
نگاه تند اســت. این فیلم درباره یکی از 
قاتلان زنجیره ای دهه هفتاد اســت که 
در شهر مشــهد چندین زن خیابانی را 

به قتل رساند.

»عنکبوت«؛ دون کیشوت زمانهمنوچهر هادی با چه فیلمی به سینما برمی گردد؟


